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بيست و شماره 

عقل و عرف و بازانديشي سياسي در مكتب شيعي

  چكيده

گراي شيعي مكتب بغـداد نظرورزي سياسي متكلمان و فقيهان عقل
گراي قـم يعني مكتب حديث، با مكتب مسلط پيشين

با ايـن فرضـيه  ، ند و چون اين تحولپرسش از چ. شد
فقهـي شـيعي در پيونـد بـا عـرف       -اقتضاي عقل كلامـي و اصـولي   بنابر، عالمان

از رويكــرد فقــدان مشــروعيت مطلــق حكومــت مســتقر بــه رهيافــت  ، متشــرعه
روش پژوهش حاضر. مشروعيت نسبي حكومت موجود گذر كردند

متن و تحليل تاريخي و از نوع تحليل كيفـي اسـتوار اسـت   
دهد كه اصحاب مكتب بغداد با عقل كلامي خويشينشان م حاضر

رسيدند كه به تناسب» نهاد امامت« و» سيس حكومتأت« ةبه دو مقول

ايط مربوطه را با استدلال عقلاني شرح و بسط دادنـد شر
زمانه خود ةفقهي و در پيوند با عرف متشرع-اصولي

ها و دلالتهاي عرفي موجود دادند كه با نشانهحكومت
قابل درك و دريافت است، پذيرش مناصب حكومتي

  

هاي عرفي مستقرحكومت، افكار سياسي: هاي كليدي واژه
  . كلام و فقه سياسي و متكلمان شيعي

، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد چالوس، ايرانانديشه سياسي دكتراي دانش آموخته *
گروه علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد چالوس، ايران دانشيار: نويسنده مسئول **
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  مقدمه 

چنـان در  ، هاي ظهور و گسترش دين اسلامدر نخستين سده، شيعيان تفكر و عمل سياسي
پيچيدگي و حتي تعارض قرار دارد كه نياز به مطالعـات و تـأملات دقيـق و    ، اي از ابهامهاله

رفتـار  ، عقيده و تفكر شيعي و به تبـع آن . سازدپردامنه براي فهم و درك آن را ضروري مي
از رحلت پيامبر اسلام در سال يازده هجـري قمـري    سياسي متناظر با آن كه بلافاصله پس

ها و تغيير و تحولات نسبتاً شگرف دچار فراز و نشيب، هاي نخستينطي سده، شودآغاز مي
  . در نظر آيد اي پربار براي تأمل و تحقيقمايهتواند به مثابه دستشده كه مي

، عنوان عصر حضور معصـوم  با ق. ه 260تا  11از ، تاريخي شيعهدر نخستين مرحله  
ها و رفتارهاي سياسي متفاوت از سـوي امامـان   ما شاهد انديشه، به مدت حدود سه قرن

هـاي   رغـم بـاور بـه آمـوزه    علي ،»چگونگي مواجهه با نظم مستقر« موضوع. شيعي هستيم

له در تجربـه زنـدگي سياسـي ايـن     ترين مسئبه مثابه كانوني، نظم مطلوب بارهآرماني در
نظـم  ، بنابر گفتمـان غالـب و مسـلط شـيعه دوازده امـامي     . خود را بازنمايي كرد، امامان

تحقـق   منصـوص و معصـوم  ، ميت امامان منصـوب تنها با ولايت و حاك، مطلوب و آرماني
رفتار سياسي امامان در رابطـه  ، اين تفكر آرماني هرچند. )101-90: 1370، مطهري( يابدمي

  . باشدد نميداراي الگوي واح، با خلافت مستقر
سـه   امامـان و پيـروان آنهـا   ، در اين دوره تاريخي، هاي يك پژوهشبنديبنابر تقسيم

) از كربلا تا صـادقين (» اجتماعي« ،)تا واقعه عاشورا) ع( از امام علي(» سياسي« الگوي هويتيِ

بـر اسـاس بررسـي    . انـد كـرده تجربـه   را) از عهد صادقين تا غيبت صـغري (» اعتقادي« و

 كـنش ، سياسـت  بـه عرصـه   آن و رويكـرد  گفتمـان نخسـت   درون، اين تحقيـق  تحليليِ
حضـور   و نيـز كـنش   سياسـي  محدود با نظام همكاري، نسبي از امر سياسي گيري كناره

در حـالي كـه در   . )194-61: 1398، مبلغـي ( شـود مشاهده مي نبرد به و منجر گرانه منازعه
نسـبي از امـر سياسـي را    گيـري  كنـاره  كـنش ، امامان شـيعه  هرچند، گفتمان اجتماعي

پيروان غالباً كنش سياسي مبارزه و نبرد را در پيش ، دادندسرلوحه سيره خويش قرار مي
گيـري نسـبي از   كنـاره  كنش، در گفتمان اعتقادي به علاوه. )257-203: همـان ( گرفتندمي

 رونـد غالـب و   ،)عهـدي به استثناي امام هشتم شـيعيان در پـذيرش ولايـت   ( امر سياسي
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تـوان   مـي  در ايـن زمينـه  . )353-261: 1398، مبلغـي ( مسلط امامان ايـن دوره بـوده اسـت   
سياسـي آرمـاني    در عرصه تفكـر ، زدايي از خلافت مستقرگيري كرد كه مشروعيت نتيجه

در قلمرو تجربـه و زنـدگي سياسـي     دهي نسبي به آنسو و مشروعيتامامان شيعي از يك
آميزترين وجه نظر و عمل آنها بـراي پيـروان و از   مناقشهبه يكي از ، عملي از سوي ديگر

  . جمله عالمان شيعيِ بعد غيبت تبديل شد
 طـي  ،)ق. ه 329( كبريپس از آغاز عصر غيبت ، رفتار و آراي سياسي عالمان شيعي

به سـوي فقـدان   ، هاي مستقرخلافت و حكومت درباره، يك دوره تاريخي حدود يك قرن
گونه تعامل و همكاري با آنهـا  تحريم هر، هاي موجودحكومتمشروعيت مطلق خلافت و 

، حكومتي -مذهبي-گونه مقام و منصب سياسي عدم پذيرش هر، نيز به صورت منطقيو 
تفكر و رفتار سياسي شيعيِ اين برهه تاريخي كه در برخـي منـابع   . گيري پيدا كردجهت

عمـدتاً در انديشـه و عمـلِ فقيـه      ،)12-11: 1395، الهيحكيم( شهرت دارد» عصر حيرت« به

به  اين متفكر شيعي. تجلي يافته است) ق. ه 381-306(» شيخ صدوق«، گرانامدار حديث

عنوان نماينده اصلي مكتب قم كه توانست گفتمان خود را بـه مثابـه گفتمـان مسـلط و     
ماهيـت خلافـت    بـاره گيرانـه در داراي باورهاي سياسي نسـبتاً سـخت  ، هژمونيك درآورد

حتي چنـين  . رابطه شيعيان با آنها و مناصب مذهبي سياسي حكومت بوده است، مستقر
بـه  ، گونه همكاري و همراهي با حاكمان بر مسـند قـدرت  ناروا دانستن هر« بيان شده كه

، نـژاد و ديگـران  قهرمان( نزد عالمان شيعه اين دوران بوده است» عنوان مشي مسلمّ و مشهور

شـيخ  » همكـاري محـدود مشـروط   « هـا بـه  برخي پژوهش وجود اينبا . )103-104: 1393

  . )98: 1387، ياوري؛ 169: 1397، سالاريه؛ 47-45: 1386، زادهحسن( اندصدوق نيز اشاره كرده
اين گفتمان غالب و مسلط كه تازه جايگاه خود را يافته و هنوز در مسير بازيابي و بلـوغ  

فقهي قدرتمندي مواجه شد كه مسير تفكر و كردار سياسي شـيعيان  با جريان فكري و ، بود
، شيعي چون شيخ مفيـد  گراي بغداد با فقيهان و متكلمان برجستهمكتب عقل. را تغيير داد
ي در تقابل با افكار شيخ صدوق ابراز كردنـد  دقيقاً آرا و نظرهاي، ي و شيخ طوسيسيد مرتض

بـا  ، ورزي سياسي شيعي را در قالـب گفتمـان مسـلط و غالـب    انديشه ةكه اتفاقاً مسير آيند
هـاي  هم مشروعيت نسبي به خلافـت و حكومـت  ، در اين نظرورزي جديد. خود همراه كرد
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برخـي  جايز شمرده شد و حتي پذيرش  هم همكاري و تعامل با آنها، ه شدعرفي موجود داد
ي عمـل سياسـي فقهـا    اًاتفاق ـ. قرار گرفـت ييد أمورد ت مذهبي - مقامات و مناصب سياسي 

  . تغيير كرد، در مقايسه با رويه قبلي برجسته و نيز شيعيان تابع آنان به همين نسبت
قـرن  ( در ايـن برهـه تـاريخي   ، با اين تحول و دگرديسي آرا و رفتـار سياسـي شـيعي   

قابل طرح است كه اين تغيير نگرش نسبت بـه   اين پرسش اساسي ،)ق. ارم و پنجم هچه
قابل تبيين و توضيح است؟ به ديگر ، كنندهاساس چه عامل مهم و تعيينبر ، نظم مستقر

در ايـن برهـه تـاريخي     موجب تحول در افكار سياسي آنان، آيا يك رويداد بيروني، سخن
  تطور فكري دروني؟  يا يك تغيير و، شد

شود كه بر اسـاس  به معرض آزمون گذاشته مي اين ايده، به مثابه فرضيه در پاسخ اوليه
عقـل نظـريِ كلامـي در يـك مرتبـه      ، منظومه تفكر سياسي عالمان شـيعي مكتـب بغـداد   

 و» سـيس حكومـت  أضـرورت ت « ةبه درك و دريافت دو مقول، و با تأملات ذاتي خود وجودي

 بـه ، فقهـي - رسـد و آنگـاه در پرتـو عقـل عملـي و عقـل اصـولي       مـي » ضرورت وجود امـام «

بنـابر  ، ايـن عالمـان   در واقـع . دهدرضايت مي» دهي نسبيِ نظم مستقر و موجودمشروعيت«

از رويكـرد فقـدان   ، فقهي شيعي در پيوند با عـرف متشـرعه   - اقتضاي عقل كلامي و اصولي
 . مشروعيت مطلق حكومت مستقر به رهيافت مشروعيت نسبي حكومت موجود گذر كردند

  

  نوآوري مقاله 

  : است قابل تقسيم، دستهعمدتاً به دو ، آثار موجود و در دسترسِ پژوهشگران حاضر
نماينـدگان اصـلي مكتـب بغـداد     بـه آراي كلامـي و فقهـي    ، تعـدادي از منـابع  ) الف
 الهـي حكـيم ؛ )1395( فاريـاب ؛ )1394( فرمانيـان و صـادقي كاشـاني   : مانند. اند پرداخته

؛ )1390( نيازي و محمودي؛ )1397( بداشتي و رمضانياالله ؛ )1386( شريعتي؛ )1395(
 رضـايي  ،)1387( آبادمرعشي و اسدي كوهشوشتري  ،)1383( اثباتي؛ )1382( خانجاني

ــاني  ،)1393( ــي گرگ ــكري  ،)1386( عظيم ــازاده عس ــتان ( رض ــل و ) 1384زمس فاض
غير از وجـه  ، مكتب بغدادوجوه متفاوت كلامي و فقهي ، در اين آثار. )1385( استرآبادي
  . تحليل شده است سياسي آن
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 اين متكلمـان و فقيهـان  » آراي سياسي« عمدتاً بر خود را هايي نيز بررسيپژوهش) ب

همه آنها را در پيوند بـا  ، آرا و رفتار سياسي، برخي منابع، در اين ميان. اندمتمركز نموده
و  وخالقي 1378، كريمي زنجاني اصل؛ 1386، زادهحسن: مانند( اندكردهيكديگر بررسي 

 انـد هاي معاصر خويش پرداختـه آنها با حكومتبرخي هم تنها به رابطه . )1386، ديگران
ــد( ــنگدهي و  : مانن ــوي س ــاكلي تق ــاني چ ــي و 1391، ام ــز  . )1380، برج ــدادي ني تع

؛ 1393، نـژاد و ديگـران  قهرمان: مانند( اندصورت موردي تحليل كردههايشان را به انديشه
، شــفيعي؛ 1393، و ديگــران امــامي؛ 1397، اُفملــك؛ 1397، ســالاريه؛ 1387، يــاوري

، الــف1379، موســويان؛ 1390، عليخــاني: در ]هــر يــك جداگانــه[موســويان و خــالقي 
  . )1389، موسويان و 1388، شفيعي؛ 1383، خالقي؛ 1380و  ب1379

تحليلـي و  ، توصـيفي « ع بررسـيِ توان دريافت كه از منظر سه نومي با مطالعه اين منابع

اند كه تنها به بيان عناصـر  يعني توصيفي، داراي ويژگي نخست بخش مهمي از آنها ،»نقادي

يعني درصـدد  ، اندبخش بسيار محدودي هم تحليلي. پردازندنظريه مي ةهاي سازندلفهؤو م
، در ميـان آثـار موجـود   . يافتن ربط و پيوندهاي دروني و بيروني اين عناصر سازنده هسـتند 

  . اندپوشياست كه قابل چشم خورد و يا به ميزاني ناچيزوجه انتقادي يا اساساً به چشم نمي
توضيح خواهيم داد كه چگونه توسل و ، ما به صورت مستدل و مبسوط، در اين مقاله

گيـري انديشـه سياسـيِ    موجب شـكل » عقل و عرف« به گذاران مكتب بغدادبنيان استناد

بنيـان  ، در حالي كه بيشتر منـابع موجـود  . متمايز از هنجار مرسوم زمانه خود شده است
وضعيت ، شناسانه بررسي كردهتمايز و تغيير نسبت به دوره پيشين را از منظر جامعهاين 

بر اين ايده اسـتوار   پژوهش حاضر، ين تحول اعلام كردندحكومت موجود را عامل اصلي ا
موجب ايـن دگرديسـي   ، است كه قرار گرفتن عقل و عرف در كانون انديشگي اين عالمان

نــه صــرفاً بــر اســاس ، هــاي موجــودحكومــت بخشــيمشــروعيت. و تغييــر شــده اســت
يعني مبـاني  ، هاي فكري و نظريبلكه به دليل بنيان، ايسنجي محيطي و زمينه مصلحت
  . شناسانه بوده استمعرفت
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  آزمون فرضيه ةروش پژوهش و شيو

بدين معنا كه بـا  ؛ تاريخي است -كيفي و از نوع تحليلي، روش پژوهش در اين مقاله 
شود تـا بـه نحـو    تلاش مي، مورد نظر و تأمل بر مضمون و محتواي آنها مراجعه به متون

، براي آزمـون فرضـيه  . درك و دريافت عالمان شيعي از سياست را بازنمايي كند، تحليلي
، با دلايل عقلي و شواهد تـاريخي ، ضمن استناد و ارجاع به متون عالمان شيعي اين دوره

در ايـن  . نشان خـواهيم داد  متن عقل و عرف سياسي آنها را در چگونگي پيوند نظرورزي
ويـژه از  بـه  تا تضمنات آنها، جه ويژه خواهد شدتو، هاي موجودها و دلالتبه نشانه، مسير

  . آشكار شود منظر انتقادي
  

  مدل مفهومي

  . بازنمايي شده است در تصوير زير، ساختهمدل مفهوميِ محقق 
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  تعريف مفاهيم

، يك منظومه دلالتـي اسـت  «، به معناي تخصصي، انديشه سياسي: 1انديشه سياسي

) مـدني  /حيـات عمـومي  ( بـه وجهـي از امـر سياسـي    هايي كه هر يك مشتمل بر دلالت
يك مكتـب  ، نظري-ها به صورت يك چارچوب مفهومياين دلالت پردازند و در نهايت مي

» كه چگونگي تحقق يك زندگي خوب را پـردازش كـرده اسـت    دهندسياسي را شكل مي

به دليل فقدان اثر سياسي مستقلِ عالمان مكتب بغداد اسـت   البته. )44: 1395، منوچهري(
جايگـاهي  ، نماينـدگان اصـلي ايـن مكتـب    ، كه در منابع تاريخ انديشه سياسي در اسـلام 

: ك.ر( ذكري از آنها به ميان نيامـده اسـت  ، تنها جز به اشارت، ترين آنهانداشته و در مهم

ــادري؛ 1382، فيرحــي ــي؛ 1380، ق ــت؛ 1380، حلب ــايي؛ 1377، عناي ــديور؛ 1396، طباطب ؛ 1376، ك
  . )1394، وكرون 1387، پولادي

همان كلام سياسي و فقه سياسي ، سياسي عالمان شيعي مكتب بغداد ةمراد از انديش
قـدرت  « يعنـي ؛ اسـت » اصـول و عقايـد سياسـي اسـلام    «، موضـوع كـلام سياسـي   . است

اسـت كـه   » امر سياسي«، سياسي موضوع فقه. اي كه ناظر به عقايد اسلامي باشد»سياسي

بـه رفتارهـاي   » فقه سياسي« با اين تفاوت كه اما. ياسي نيز اطلاق كردتوان به كلام سمي

 در حالي كه كلام سياسي به باورها و عقايد نـاظر بـه آن  ؛ پردازد مي» امر سياسي« ناظر به

  . )92: 1397، زادهتقيصديقايزدهي و ( عنايت دارد
معـاني  ، بـراي عقـل   ،»فرهنگ علمي و انتقادي فلسـفه « در لالاند: و كاركرد آن 2عقل

قضـاوت   درسـت  بـر  توانـايى ، قضـايا  و مفاهيم تركيب كردن، برهانى استدلال و استعداد
 را بيان كرده است...  و ايمان موضوع ةشدالهام شناخت مقابل در طبيعى شناخت، كردن

توانايي  -1: دهدميقرار  گروهاين معاني را در چهار  البته او در نهايت. )663: 1377، لالانـد (
كـه   برتـري  استعداد -3) كندياك ةنظري( عمومى مفاهيم دادن شكل توانايى -2استدلال

مطلـق   حقايق درك استعداد -4) كانت ةنظري( دهدمى انجام را فاهمه قوة مفاهيم تأليف
بـه  ، 666: 1377، لالانـد () نيـتس لايپةنظري( تكليف مفهوم و خداوند تصور مانند ضروري و

                                                 
1. Political Thougt 
2. Reason 
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 معنايعقل به ، اظر با موضوع مورد بررسيدر تن در اين مقاله. )151: 1390، نقل از خيراللهي

  . )57: 1393، برنجكار و هاشمي( استمدنظر  ،»اي كه اقتضاي تمييز داردقوه«

، حـديث  اهـل «: به همين معنا اشاره دارد» الاعتقاد تصحيح« دركتاب اتفاقاً شيخ مفيد

 احاديـث كنار از دقـت و وارسـي   بـدون  ،تعمـق  از دور بـه  ولـي ، هسـتند  سلامت اصحاب
و  سـازند نمـي  جـدا  را از هـم  و حـق و باطـل   كننـد نمـي  مـل أت و در سند آن گذرند مي

 دخواه ـ آنـان  گيرگريبان بزرگي مشكل چه، را درست بشمارند احاديث آن اگر دانند نمي
عقـل  «، گيري عقل در مكتب قـم و بغـداد  اعتبار چگونگي بهرهبه . )213: 1413، مفيد(» شد

تناسـب  ، بـراي مكتـب بغـداد   » فقهـي  -عقل كلامـي و اصـولي  « براي مكتب قم و» شرعي

  . معنايي و مفهومي دارد
اي اسـت كـه بـه    قاعده« عرف، بر تعريف دقيق و تخصصي بنا: 2شرعهتو عرف م1عرف

آور اي الـزام بـه عنـوان قاعـده   ، گروهي از آنـان خود در ميان همه مردم يا بهتدريج و خود
 فرهنگ و عـرف در جامعـه دينـي بـا اصـطلاح     . )187: 1382، كاتوزيـان (» مرسوم شده است

بـه فرهنـگ عمـومي رايـج در جامعـه       عرف متشرعه. كندقرابت پيدا مي» سيره متشرعه«

ســه ، شـيعه  بــا مراجعـه بــه منـابع فقهــي  . )6: 1395، غلامــي و پوركيـاني ( دينـي نظـر دارد  
، عـرف  حجيـت  -1: عبارتنـد از حجيت و اعتبار عرف بيان شـده كـه    بارهبندي در صورت

 اسـت شـارع   ييدتأ به وابسته عرف حجيت -3. ستا عقل به عرف حجيت -2. است ذاتي

رجحـان  « بـه معنـاي   عـرف در حـوزه سياسـت   ، ر مقاله حاضرد. )25-23: 1382، زادهاحمد(

  . است» به مثابه هنجار مرسوم شيعيانيرش حكومت موجود نزد عامه پذ

: گونه تعريف شده اسـت اين، در منابع تخصصي علوم سياسي اين مفهوم: 3مشروعيت
دولـت بـراي وضـع و اجـراي     كه قدرت اعضاي يك جامعه است مبني بر اين باور عمومي«

در متـون و  . )16: 1374، رنـي (» برداريقانوني و مستوجب فرمان، قدرتي است بحق، قوانين

 مشـروعيت بـه معنـاي    اغلـب ، بنابر سنت و پـارادايم قـديم  ، منابعِ مرتبط با دانش ديني

                                                 
1. custom 

2. religious custom 

3. legitimacy 
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 :1377، مصـباح يـزدي  ( تعريـف شـده اسـت    ني مطابقت با اوامر و نواهي الهييع ،»شرعيت«

هـم در دانـش   هم به معناي موردنظر در علم سياست و  مشروعيت، نوشتاردر اين . )317
 . استمدنظر  موردبه اقتضاي ، ديني

  

  فقهي-گذر از عقل شرعي به عقل كلامي و اصولي

تقسـيم   اغلـب بـه دو پـارادايم قـديم و مـدرن     ، عقل بنابر تطور معنـايي تـاريخي آن  
به مثابه امري خودبنياد يا منفصل كـه منبـع حقـايق و     عقل، در پارادايم جديد. شود مي

كـه در نظـام سـنت    ) 1377و  1376، جهـانبگلو : ك.ر( شـود قلمـداد مـي  ، دانش انسان است
اما مفهوم عقـل در پـارادايم   . اساساً موضوعيت ندارد، قدمايي مورد بررسي پژوهش حاضر

قديم و در پيوند با دوره تاريخيِ مشهور بـه دوره ميانـه اسـلامي و در ميـان متكلمـان و      
نجي س ـبندي اصلي در نسبتدربردارنده دو صورت حداقل، قهاي شيعي نامدار اين عصرف

: كردنـد اين دو را نمايندگي مي، كه مكتب قم و بغداد استسياست  ةبا شريعت و در حوز
يا همان ) 8-7: 1387، شفيعي( متصلب ،)6: 1395، غلامي و پوركياني( عقل شرعيِ تماشاگر -1

و عقـل  عقـل كلامـي    -2بـه نماينـدگي مكتـب قـم     ، ل به شرععقل منفعل و صرفاً متص
بـه  ، اما ناظر بر شريعت از نظر هـدف ، رويكرد ديدگاهفقهي يا همان عقل فعال از -اصولي

  . نمايندگي مكتب بغداد
و بـه  ) 123: 1380، غفـور آل( فقهـي حـديثي  ، گراييشريعت، گراييمكتب قم كه به نص

گـر و  تماشا ةعقل را تنها به مثابه قو، شهرت دارد خشي از نمايندگان عقل متصلبمثابه ب
كرد كـه وظيفـه داشـت در پـي شناسـايي احاديـث و روايـات        گري لحاظ ميوجوجست
: 1395، الهـي حكـيم ( معناي ظاهري آنها را دريابـد ، گونه دخل و تصرفيبدون هيچ، برآمده

توجه ويژه « يعني، خود ةگانهاي مهم سهاين مكتب با ويژگي رسد كهبه نظر مي. )12-14

و  گيـري از عقـل و اجتهـاد   عدم بهره ،)]سنت[ و دومي] كتاب[ نص اولي( به ظواهر نص
 مسـتحق اطـلاق عنـوان    بـه درسـتي   ،)270-265: 1378، فيرحي(» توجه ويژه به خبر واحد

 مراجعه به نصوص يا همان متون و منـابع ، كاركرد اصلي چنين عقلي. باشد» عقل شرعي«

احكـام شـرعي   ، در حـوزه فقـه  از عقايد شيعي دفاع كند و ، ديني است كه در حوزه كلام



  1399بيست و هشتم، پاييز و زمستان شماره سياست نظري، پژوهش /170

 

تكليف حـوزه سياسـت را هـم معـين     ، مورد نياز شيعيان را استخراج نمايد كه به تبع آن
احكـام سياسـي يـا    ، در نتيجه. سياست ذيل ديانت قرار دارد و تابع آن است زيرا؛ كندمي

 البتـه  .شودتعيين تكليف مي، افكار و آراي سياسي نيز با همين فرآيند، به زبان اين مقاله
، شودتوليد مي با توسل به عقل شرعي، حوزه سياستدر  گراي قمآنچه در مكتب حديث

گيرد كه فقط به بيان روايـات مـأثوره   پايه قرار مينص» فقه و كلام سياسيِ« عنوان شبه با

  . كنددر اين زمينه اكتفا مي
تمييـز در نظـر   عقل را به عنـوان قـوه   ، نمايندگان اصلي مكتب بغداد، در نقطه مقابل

بسياري از معاني نهفته در منابع و ، گرفتند كه قادر است از طريق استنتاج و استنباطمي
به عنوان يكي از منـابع اسـتنباط احكـام شـرعي      ون ديني را دريابد و حتي خود عقلمت

العقـل معنـي   «، مفيـد  سان و بنابر تعريف شـيخ بدين. )10-9: 1387، شفيعي( شناخته شود

: 1413، فيـد م(» لانه يعقـل عنـه المقبحـات    المستنبطات و يسمي عقلامن معرفهيتميز به 

 جهـت  آن و از آيدمي حاصل شناخت، آن طريق از كه است آن معني به يعني عقل. )22
  . گرددمي بازشناسي آن واسطهبه قبيح اعمال كه كه شودمي ناميده عقل

چنين بيـان  ، عقل و مأثورات بارهدررهيافت خود را ، گذار اين مكتباو به عنوان بنيان
 همـه ، شـود مـي  داده نسـبت ) ع( ائمـه  بـه  كـه  احاديثي تمامي كه نيست چنين«: كندمي

 دارد وجـود  زيادي هايبلكه افزوده، باشد شده صادر آنان از جانبو در واقع  بودهدرست 
 شـود پيـدا   حـديثي  هرگاه سانبدين. است داده شده نسبت شيعه امامان به ناحقبه  كه

 كنـارزده  آن را مـا ، كندمي حكم آن فساد به عقل روكهازآن، عقل باشد احكام مخالفكه 
 هـاي نقـش ، بـراي عقـل   رو ايـن مكتـب  از ايـن . )149-147: 1371، همان( »كنيمو طرد مي

كشـف قـوانين   ، داوري اصلي نسبت به متون شريعت و فقه و گذار از ظواهر نص« ةگان سه

سـعه و  « ]بر اساس[ ...؛از شريعت و تفسير حكم ميان عقل و شرعقاعده ملازمه بر مبناي 

» و تخصـيص و اقتضـائات زمـاني و مصـلحت    » عـام و شـامل  « ،»اطـلاق و تقييـد  « ،»ضـيق 

  . قائل است) 161-160: 1389، سيدباقري(
آرا و افكار متمايزي را بازتوليـد  ، به قلمرو سياست با چنين رويكردهايي دادمكتب بغ 
در ، فقهـي آنهـا از سـوي ديگـر     -سو و عقل اصوليكلامي اين فقيهان از يكعقل . كندمي
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 نهـد كـه در مجمـوع   اي را بنيـاد مـي  كلام سياسي و فقه سياسي، پيوند با عرف متشرعه
، ايـن مسـيرهاي اسـتدلالي    عقل در. گيردبه خود مي عنوان انديشه سياسي مكتب بغداد

 وجـود امـام و  ضـرورت  ، تأسيس حكومتضرورت ( به سه مقوله كلان سياست به ترتيب
اً از طريـق  عمـدت  كند كه البتـه دو مـورد نخسـت   التفات پيدا مي) حكومت و نظم مستقر

  . شودتحصيل و تحليل مي، عمدتاً از طريق عقل اصولي فقهي عقل كلامي و مورد سوم
  

  بنيادگذاري تفكر سياسي مكتب بغداد 

در سـه  ، فقهي -عقل كلامي و اصوليدر پرتو ، نظرورزي سياسي اصحاب مكتب بغداد
كـه بـا اسـتدلال عقلانـي     » سيس حكومتأت« مقوله، نخست: قابل تأمل است سطح كلان

كه آن هم بنابر ادعاي ايـن   است» وجود نظام امامت«، دوم. بندي شده استصورت محض

بـر  عمدتاً البته اين دو . يابدسرانجام مي، تنها بر اساس استدلال عقلاني محض، متكلمان
اسـت كـه هـم از    » هاي عرفي موجودحكومت«، سومين مقوله. بنياد عقل كلامي استوارند

كند تا آرا و احكام سياسـي خـود را   برداري ميبهره فقهي -عقل كلامي و هم عقل اصولي
  . بندي نمايدصورت

 ـ  ة سياسـي مكتـب بغـداد   لازم به ذكر است كه بررسي و تحليل انديش  ةدر سـه مقول
 گيرد كه دو مقوله نخستصورت مي» تحليلي و انتقادي، توصيفي« سه وجهبا ، گفتهپيش

ــدتاً از م ــي  عم ــوم سياس ــوعات عل ــاهيم و موض ــر مف ــروعيت  نظ ــون مش ــت و ، چ اطاع
ميـزان  ، شناسانهشناسانه و انسانمعرفت، شناسانهگانه هستيمنظرهاي سه، برداري فرمان

طوري كـه بررسـي   همان؛ شودتجزيه و تحليل مي قدرت حكومت و بنياد انديشه سياسي
ــود ، آن از منظــر عقــل كلامــي ــ. در راســتاي آزمــون فرضــيه پــژوهش خواهــد ب  ةمقول

بررسـي و   يفقه ـ-نيز عمدتاً با اصول و قواعـد عقـل اصـولي   » هاي عرفي موجود حكومت«

  . تحليل خواهد شد
  سيس حكومت ضرورت تأ

نخسـت و  ، ة سياستبا نظر به حوز، استاي از عقل نظري عقل كلامي كه خود مرتبه
عقـل كلامـي در ايـن    . كنـد التفات پيـدا مـي  » تأسيس حكومت« به موضوع پيش از همه
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درك و ، خـود » حسن و قبح ذاتـي « ضرورت تأسيس حكومت را عمدتاً در پيوند با، مقوله

  . كنددريافت مي
استدلال زير را ، سيس حكومتباره ضرورت تأدر سيد مرتضي از اصحاب مكتب بغداد

 آن را به صـورت مشـابه   ديگر نمايندگان اصلي اين مكتب نيز استدلالي كه؛ نهدپيش مي
  : )71: 1ج، ق1394، و طوسي 342: 2ج، 1413، مفيد( اندكردهعرضه 

 رئـيس  يـك  وجود كه ندارد وجود ترديدي هيچ آن در و دانيممي ما« 

 دعـوت  نيـك  كارهـاي  بـه  را مـردم ، اختيـارات  داراي و قدرتمنـد  و مطاع
 وجـود  حـاكمي  چنـين  اگـر . داردمي زبا كارهاي ناپسند انجام و از كند مي

 آن حجـم  از يا و رودمي بين از مردم ميان در جنايت جرم و، باشد داشته
 و جـرم ، باشـد  وجـود نداشـته   حـاكمي  اگر كه درصورتي. شودمي كاسته
 و شـان مختـل  منظ، نتيجه در و نهدمي ازدياد به مردم رو ميان در جنايت
  . )294: 2ج ، 1405، شريف مرتضي(» رودمي پيش تباهي و فساد به رو جامعه

از منظـر دانـش سياسـي     تـر آن نيازمنـد شـناخت عميـق   ، تحليل و تفسير اين فقره
شده اين رشـته  هاي معتبر و شناختهگيري از رهيافتبا بهره اينجا ابتدادر . امروزين است

چگـونگي   آنگـاه . شـود تجزيه و تحليـل مـي   استدلال سيد مرتضيهسته مركزي ، يعلم
  . پيوند و نسبت آن با عقل كلامي خواهد آمد

بـه مثابـه شـرط    » امنيـت « لهحداقل متضمن سه مسئ، مضامين اصلي متن ذكرشده بالا

نظـام  « اتباع از حكومـت و » بردارياطاعت و فرمان« طلب، لازم براي ضرورت وجود حكومت

در ، رسد كـه عقـل مسـتقل   به نظر مي. تحقق اهداف مندرج در اين متن استبراي » مقتدر

ايـن  . رسـد به اين حكم و رأي مـي  دون التفات به متون و منابع دينيمرتبه ماقبل شرع و ب
هـا اساسـاً   انسـان ، كند كه براي درك ضـرورت تأسـيس حكومـت   آشكار مي نحوه استدلال
درونـي   با توسل و استناد به منطق، هو عقلبه ما عقل. بيرون از عقل ندارند نيازي به منابع

  . حجيت و اعتبار دارد، كند كه براي همه آدميانحكم مي به ضرورت تشكيل دولت، خود
مشروعيت حكومت به معناي معيار حقانيت و برحق بودن ، يادشدهمورديكي از وجوه 

حكومـت اسـت كـه بـه     سـيس  اين اهداف مرتبط با تأ، طعه بالابنابر محتواي ق. آن است
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هرگـاه حكومـت و رياسـتي    ، ودبر اساس متن موج ـ. شودمعيار مشروعيت آن تبديل مي
نظم و امنيت را برقرار كند و افراد جامعه را از غلتيدن بـه سـمت جـرم و جنايـت      بتواند

نظم برحق و مشروعي اسـت كـه اطاعـت    ، بازدارد و از فروپاشي اجتماعي جلوگيري كند
تقدم مصالح عامه بر ميـل و خواسـت    نوعيدر اينجا به . و ضروري است لازم، آن اتباع از
» اتبـاعي « اعضاي جامعه سياسـي در واقـع  ، ساس متن بالابر ا. برجسته شده است، فردي

بـه   اتفاقاً تبعيـت و اطاعـت آنهـا   . رندحق ديگري ندا، بريهستند كه جز اطاعت و فرمان
مـتن   بـه عـلاوه  . باشـد به مصلحت آنها نيـز مـي   شود كه البتهشان تلقي ميمنزله وظيفه

براي حـاكم اسـت   » اختيارات داراي و و قدرتمند مطاع« هايي چونحاوي ويژگي، يادشده

  . سنخيت دارد» نظام مقتدر« كه تنها با بنيادگذاري

حـاوي يـك هويـت و    ، هـاي موجـود در نوشـته بـالا    گـزاره ، شناسـي به لحاظ هستي
اي كه تنها بـا كنتـرل اجتمـاعي و حكـومتي     به گونه؛ استموجوديت فردي براي انسان 

انتظام جامعه و جلوگيري از فروپاشي ، تواند به نظم و انتظام تن در دهد كه در نتيجهمي
دهد كـه  تفطن مي متن ما را به اين گزاره، اسيشناز نظر معرفت. شودآن نيز تحصيل مي

موجه ، عقل است كه از طريق استدلال ،تنها راه و منبع كسب دانش معتبر و قابل اعتماد
، مضامين موجود در مـتن ، شناسياز منظر انسان. دهدبودن احكام صادره را تشخيص مي

اگـر آزاد و رهـا   . گـر اسـت  شرور و عصيان موجودي بالذات، آن دارد كه انسانحكايت از 
تنها با كنترل نظام مقتـدر   رواز اين. يابددر او فزوني مي» جرم و جنايت« گرايش به، شود

  . توان او را از اين امر بازداشت و به سوي كارهاي نيك هدايت كرداست كه مي
نـاظر  ، استدلال اصحاب مكتب بغداد در باب ضرورت تأسيس حكومـت  ةتأمل بر شيو

آورد فكري را توليد چنين ره، به صورت منطقي ته اساسي است كه عقل كلاميبر اين نك
» حسـن و قـبح ذاتـي   « بـه اصـل  ، اصلي و بنيان مركزي چنين اسـتدلالي  هسته. كندمي

 به نحوي كه حسن و نيكـوييِ ؛ عقل كلامي است» مقومات ذاتي« جزء گردد كه خودميباز

بـه صـورت   » ومرج و فروپاشـي جامعـه  هرج، نظميبي« و قبح و زشتيِ» بقا و نظم، امنيت«

مگـر  ، بع و مسـتندات نياز از ديگر منابي ما را، اساساً قوت استدلال. قابل درك است ذاتي
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هايي تنها درون عقل كلاميِ باورمند حجيت و اعتبار چنين گزاره. كندمي از باب مؤيدات
  . قابل فهم است، به حسن و قبح ذاتيِ برخي از امور

بـه نادرسـتي    ست كه اگـر حاكمـان قدرتمنـد مسـتقر    اين ا ترين نقد قابل طرحمهم
. خاطر آن تأسيس شده اسـت ه ب افتد كه حكومتدقيقاً همان اتفاقي مي، حكمراني كنند

بـر   مشروعيت و معيارهاي درست حكمرانياگر حاكمان واجد ويژگي مهمِ ، در اين زمينه
 بنـابراين . برنـد مرج و فروپاشي مـي وا به سوي هرججامعه سياسي ر، مسند قدرت نباشند

يعنـي حتـي بـا وجـود     ؛ غـرض اسـت   متضمن نقض، چنين استدلاليكه رسد به نظر مي
مرج و در نهايت فروپاشي وهرج، نظميهمچنان امكان فراگير شدن بي، حاكمان قدرتمند
قـدرت  « اعطـاي  گانـه تئوري ضرورت حكومت كه با تجمع دو به علاوه. جامعه وجود دارد

بـزرگ   ةتوانـد بـه مفسـد   خـود مـي  ، همـراه اسـت  » نظـام كنترلـي  « و فقـدان » حداكثري

  . خودكامگي منجر شود
  ضرورت نهاد امامت

 بـه موضـوع   در گام نخست، با التفات به سياستعقل كلامي اصحاب مكتب بغداد كه 
يعنـي   ع حكومتترين نوميل به آرماني، در گام دوم، معطوف شده بود» تأسيس حكومت«

را عمـدتاً   ضرورت وجود امـام ، چنين عقل كلامي در اين مقوله. پذيرش نهاد امامت دارد
ناگفته پيداسـت كـه عقـل مـتكلم در     . كنددرك و دريافت مي ،»قاعده لطف« در پيوند با

در  براي ضـرورت وجـود امـام   ، عصر غيبت داند كه او در اكنونِمي ضمير ناخودآگاه خود
پرسش اساسي چنين عقلـي كـه بـدان وجـه بـه      . كندنظرورزي مي، همه دوران و اعصار

تـرين و  در نـاب  اين است كه چگونـه چنـين حكـومتي   ، دسيس حكومت رسيرت تأضرو
  . يابدظهور و تحقق مي، ترين وجهشآرماني

بـر فلسـفه وجـودي     روند استدلالي بخش پيشين كه حاوي اسـتدلال عقلـيِ مبتنـي   
يابـد و بـه همـان    به اين بخـش انتقـال مـي    دون هيچ كم و كاستياً بتقريب، حكومت بود

ند تا انضـباط و انسـجام منطقـي بحـث بـه      گيرو سامان مينظم  ها در اينجاگزاره، منهج
 همان بنيادي اسـت كـه در مقولـه   ، هسته مركزي بحث در واقع. خوبي تصويرسازي شود
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سيس امامـت بـه منظـور    رورت تأتوان به ضاز آن جمله مي. نهاده شد» سيس حكومتتأ«

  . اشاره داشت... ومرج وت صحيح جامعه و جلوگيري از هرجهداي
هـاي زيـر را   اسـتدلال ، ضرورت وجود امام و نهاد امامـت  درباره اصحاب مكتب بغداد 

  : نهندپيش مي
 اي واجـب اسـت  در هـر دوره ) حكومت( نهاد امامت به معني رياست« 

اسـت كـه    ثابت شـده  كه به تجربه بديهي دليل اين است. )ضرورت دارد(
جانيان را قصاص ، كسي كه دستش باز باشد-هرگاه مردم از رئيس مصلح 
در بـين آنـان سـتمگري و    ، شـند محروم با -كند و متجاوزان را ادب نمايد

، شـريف مرتضـي  (» شـود شايع مي، شناسي و كارهاي زشتمرج در حقوهرج

  ) 309: 1ج، 1405
لطفـي  ، وجود حاكم. به حاكم نياز دارند در هر عصر و وضعيتي مردم« 

و ) نه تا حد جبـر  البته( داردميباز» عقلي« است كه آنها را از كارهاي زشت

مردم با ايـن تـدبير و اعمـال    . نمايدهاي عقلي ترغيب ميبه برپايي واجب
  . )315-314: مانه(» شوندبه سوي عمل به تكاليف عقلي نزديك مي، قدرت

، بايـد فرمـان خداونـد بـه نصـب او     ، به دليل لزوم معصوم بودن امـام « 

د باشد و امامت و زعامـت سياسـي   منصوص از جانب خداونتصريح شده و 
  . )190: 1400، طوسي(» ييد قرار گيردوي از طرف وحي مورد تأ

 متضمن عبـاراتي چـون  ، يادشدهوجه سياسيِ مضامين و مفاهيم كلي نهفته در متون 
نظـام  « و» اطاعـت و تبعيـت مطلـق پيـروان    « ،»قاعده لطـف « ،»الاطاعهامام معصومِ واجب«

در مرتبـه ماقبـل شـرع و     عقل مسـتقل ، زعم اصحاب مكتب بغدادبه . است» اقتدار كامل

  . رسدبه چنين مضامين و نتايجي مي، بدون التفات به متون و منابع ديني
 مشروعيت. و معيار حقانيت آن است مشروعيت حكومت، وجه برجسته در اين بحث 

، منصـوص و معصـوم  ، م منصـوب تنها با حضـور امـا  ، به معناي شرعي بودن نظم سياسي
تنهـا در آن  ، ر دارداما مشروعيت به لسان علم سياست كه به مقبوليـت نظ ـ . متصور است
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بـه  ( اليد شده و مشروعيت نظري اومبسوط، مورد اقبال عمومي واقع شود صورت كه امام
البته چنين مناقشـه  . شودتبديل مي) به زبان سياست( به مشروعيت عملي) زبان شريعت

ورزان در نظام سنت قـدمايي و  پايان بين انديشهبي مايه اصلي مناظرهبن خود، تعارضيو 
  . اهل دانش در پارادايم نوين سياست را رقم زده است

امري الزامـي  ، حاكي از آن است كه اطاعت، در نظام امامت» بردارياطاعت و فرمان« بعد

مصـلحت  . اخـروي خواهـد بـود   ب مستوجب مجازات دنيـوي و عقـا  ، است كه تخطي از آن
تـرين  حـاوي مهـم  ، يادشدهمتون  در همين راستا. و اوامر امام استدرگرو تشخيص  پيروان
شناسـي  بنـابر سـنخ  . است» اختيارات تامه« يعني، از حيث ميزان قدرت و اقتدار امام ويژگي

  . داردسنخيت » نظام مقتدر« با بنيادگذاري اين ويژگي، سياسي در رشته سياست هاينظام

داراي هســتي و  امـام و پيـروان  ، محـور در نظـام امامـت   ،»شناسـانه هسـتي « از منظـر 

تنها در آن نظام اجتماعي ، هاي مجزاهاي داراي هويتاين ذات. موجوديت فردي هستند
شوند كه در پيوند با امام به مثابه هادي و راهنما به حقيقت مطلق رهنمون مي و سياسي

امام در كانون و مركز نظم سياسـي آن جـاي دارد و تابعـان بـا     ، نظامدر اين . قرار گيرند
بــه لحــاظ . بخشــندحقيقــت وجــودي خــود را كمــال مــي، بــري از اواطاعــت و فرمــان

مسير و منبع درك و دريافـت شـناخت راسـتين و    ، مانأعقل و وحي تو، شناسانه معرفت
به لحاظ گـرايش بـه    ذات انسانماهيت و ، شناسانهدر تعبير انسان. شوندتلقي مي معتبر

هو انسـان بـه مـا   ، هرچند در نظام امامت. گيردمورد تدقيق قرار مي، خير يا تمايل به شر
، خصـلت خطاپـذيري او  ، هويت و موجوديتي متمايل بـه شـر نداشـته    هرالظاعلي، انسان

  . كندگيري به سمت شر را فراهم ميامكان سو
هـاي   به عنـوان يكـي از دليـل    را» سياست«، نبه تعبير يكي از پژوهشگرا عقل كلامي

؛ كنـد لحـاظ مـي  ) شـيعي  دو مبحث مهم كلامـي ( شده براي ضرورت نبوت و امامتاقامه
ضرورت نبوت و امامت اين اسـت كـه برچيـده شـدن      ةكه يك استدلال دربار بدين معنا

از طريـق تشـكيل نهـاد اجرايـي بـه      ، ها در ميان اجتماعات بشـري  ظلم و گسترش نيكي
به اين . هاي صاحب علم و شريعت و در عين حال معصوم ممكن خواهد بود وسيله انسان

انبيـا و امامـان بـا    ، با ايـن تصـوير  . اثبات نبوت قرار گرفته است ةمقدم ،»سياست« ترتيب
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هـا و گريـز از    به سـوي نيكـي  ها  براي سوق دادن انسان، انساني ةگذاري در جامعسياست
خود به صـورت   عقل كلامي، در اين زمينه. )20-19: 1388، شفيعي( كنند تلاش مي ها بدي
، ترين فرد بـراي سرپرسـتي جامعـه   ضرورت وجود امام را به مثابه داناترين و افضل، ذاتي

» قاعده لطـف « معرفي امامان از سوي خداوند را منطبق با، به همين دليل. كندادراك مي

شامل حال بندگانش شد كه امام را براي چنـين مقامـات    لطفش، خداوند. كندتفسير مي
دقيقـاً بـه همـين     خـود عقـل كلامـي   ، زيرا در غيـر ايـن صـورت   ؛ و مناصبي معرفي كرد

  . رسيداستنباط و استنتاج مي
دهـد  نشان مي بخشانديشانه نهاد امامت در مكتب بغداد با محتواي اين ژرف ةمطالع

كند و اين نيز بـه  خودنمايي مي بر عدالت و آزادي» امنيت و بقا« ةكه همچنان تقدم مقول

هاي اوليه نظام فكري شيعي است كـه  منزله فاصله گرفتن اصحاب مكتب بغداد با دغدغه
ايـن   تعبير به علاوه. شودترين ركن تفكر شيعي محسوب ميعدالت به عنوان مهم، در آن

: اسي و ديني انجاميده استخود به دو نظريه سي، به رياست عامهامامت  ازعالمان شيعي 
، مطهـري (» امامـت يعنـي مرجعيـت دينـي    « و» امامت يعني رياست عامه ديني و دنيـوي «

ربط منطقي عقلاني ، همچنين در نظام امامت شيعي بين دانايي و رهبري. )80-96: 1370
بايـد بـه صـورت    ، بدين معنا كه امام از آن جهت كه مظهر دانايي است. برقرار شده است

رهبري سياسي جامعه را در دست گيرد كه انتقـال ايـن اسـتدلال بـه     ، و عقلاني منطقي
، فيرحـي ( انجامـد مـي  براي عالمان و مجتهدان ديني نيز خود به حق مشابهي، عصر غيبت

 . )359: 1398، مبلغي؛ 308: 1378

  هاي عرفي موجودمشروعيت نسبي حكومت

ضـرورت  « بنيـادين و اصـلي   عقل در يك رتبه وجودي يعني عقل نظري به دو مقولـه 

ها در قلمرو سياست رسيد و گزاره» ضرورت وجود امام يا نهاد امامت« و» سيس حكومتتأ

پرسش اين است كه در يك رتبـه وجـودي    حال. و احكام آنها را نيز درك و دريافت كرد
هـايي را  چه درك و دريافت، با نظر به واقعيت عيني موجود، يعني عقل عملي، ديگر خود
ايـن  ، با مفارقت از ملاحظات انتزاعي و محض خويش، كند؟ عقل در اين مرتبهعرضه مي
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هاي متناسب بـا  صدد است تا ادراكات و دريافتو اشيا توجه كرده و در بار به قلمرو اعيان
  . اصول ذاتي عملي عقل را عرضه كند

 در پيونـد بـا  خـود را  ، در اين مرتبـه وجـودي   ليِ متكلمان و فقيهان مكتب بغدادعقل عم

يافتـه و متناسـب و   ) عمدتاً به صورت امري درهم تنيده در عرف متشرعه(» شريعت« و» عرف«

، چنين عقل عملـي . ورزدبه عرضه آرا و احكام در حوزه سياست مبادرت مي، متناظر با اين دو
قواعـد و احكـام خاصـي نـزد ايـن متكلمـان اسـت كـه         ، مفاهيم، موضوعات، متضمن مسائل

در . قـرار گيـرد  » هاي مستقر و عرفيبخشي نسبي به حكومتمشروعيت« همگي ذيلتواند  مي

هاي عرفـي  تمامي احكام سياسي مرتبط با نحوه مواجهه با حكومت، از منظر اين پژوهش واقع
در ارتبـاط بـا   ايـن عالمـان شـيعي    همـه آنچـه   . گيـرد ذيل اين مفهوم كلي قرار مـي ، مستقر

 هـاي تضـمني بـر   هـاي آشـكار و دلالـت   نشـانه ، انـد دهبيـان كـر   هاي عرفي مسـتقر حكومت

التفات و توجه بـه عـرف در   « از، به آنها را در خود دارد كه اين خود» بخشي يا دهيمشروعيت«

  . سرچشمه گرفته است ،»پرتو نقش و كاركردي كه براي عقل قائل هستند

حكومـت  ضرورت وجود ، فقهي -عقل كلامي در پيوند با عقل اصولي، نخست ةدر رتب
در يـك  ، فقهي اصحاب مكتـب بغـداد   -عقل اصولي. دهددر عرصه عيني را تشخيص مي

در  خاب حـاكمِ فاقـد برخـي صـفات حاكميـت     به اهم بودن انت، استنباط و استنتاج كلي
اگـر شخصـي كـه واجـد تمـام شـرايط        رواز ايـن . دادمقايسه با تعطيل حكومت رأي مي

اهميـت  ، فرد نسـبت بـه تعطيـل حكومـت     انتخاب بهترين، حاكميت است وجود نداشت
خـود بـه بنيـان    ، ايـن حكـم عقـل   . )84: 1387، شـريعتي ( شودبيشتري داشته و مقدم مي

 سـطور  مشروعيت نسبي حكومت مستقر تبديل شد كه مستلزم مضامينِ مورد اشـاره در 
برقراري عدالت را از الزامات حكومـت و دخيـل   ، همچنان كه شيخ طوسي. تر استپايين

. پيونـد دارد  داند كه اين امر خود با منطق دروني عقل كلامـي وجه مشروعيت آن ميدر 
 بـه وجـود دو عامـل   ، ريف سلطان عادلشيخ طوسي در تع«، بنابر تحليل يكي از محققان

يعني قرار دادن هر چيـز در جـاي   ، يكي امر به معروف و ديگري برقراري عدالت: توجه كرد
امـري  ، نشـان داد كـه حكومـت    با تخصـيص ايـن دو ويژگـي   او . )356: تابي، طوسي( خويش
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بلكه در دوران غيبت نيز هر حاكمي كه بر اساس شريعت ، منحصر به امامان معصوم نيست
كريمـي زنجـاني   (» سلطان عادل خواهـد بـود  ، اماميه عمل كند و ولايت امامان را بر حق بداند

قائـل  ، مباحث حسن و قبح عقلي در لازم به ذكر است كه متكلمان شيعه. )105: 1378، اصل
چنين نظـرورزي توليـد    ن اساساند و بر هميبه نيكويي ذاتي عدل و زشتي ذاتي ظلم بوده

   .يعني بخشي از كلام سياسي متناظر با خود را توليد كرده است؛ شده است
هـاي  سـنت « بـر توجـه بـه    حـداقل ، ي سياسي اصحاب مكتب بغداديابي نظرورزسامان

هـاي رفتـاري و عملكـردي    سـنت « و» )سنت يوسف پيامبر در دربار مصـر ( موجود در قرآن

: 1378، فيرحـي (» )گانه صدر اسـلام رفتار سياسي امام علي در دوره خلافت سه( امامان شيعه

لق از حكومت عرفـي موجـود بـا    تلازم سلب مشروعيت مط« ،)176- 175: 1397، و سالاريه 316

مـردم بـه فرمـانروا و حـاكم      ...«: ) ع( گفتاري از امام عليبه استناد ( گرايي سياسيمرجوهرج

رفتـار  « و» )40خطبـه  ، الاسـلام ترجمـه فـيض  ، البلاغهنهج(» )خواه نيكوكار باشد يا بدكار: نياز دارند

بويـه  از بنيادگذاري خلافت عباسـي و آل ( سياسي شيعيان در تجربه زندگي سياسي روزمره
» )هـاي گسـترده در زنـدگي مـدني روزمـره     همكاري تا مشاركت در مناصب حكومتي و نيز

يادآوري اين نكته ضروري است كـه بـه   ، عامل عرف متشرعه زمانه بارهدر. استوار بوده است
الناس نيز به آن دسـته از امـور نيازمنـد تبيـين متشـرعانه      حق«، پژوهانيكي از دانش ةگفت

. نمـود اش را معـين مـي  هاجتمـاعي جامع ـ  - شد كه مناسبات فرد و نظام سياسياطلاق مي
از قـوانين مـدنيِ رايـج تبعيـت     ، به دليل عدم دسترسـي بـه معصـوم    الناسدر حق ...اماميه

تنظـيم مناسـبات   ، ويژه در شـهر بغـداد  به، ترين وظيفه نقيب اماميهكردند و اصولاً مهم مي
چنـين  ، دليـل به همين . )34: 1378، كريمي زنجاني اصل(» هاي موجود بودميان آنها و حكومت

تـوان آن را بـه مثابـه    مي، عرف يكي از منابع قواعد فقه سياسي است هرچندبيان شده كه 
منبعـي بـراي   ، ي به يك اعتبـار يعن؛ اي دانست كه در فقه سياسي كاربرد فراواني داردقاعده
  . )71- 70: 1387، شريعتي( رودشمار مياي مستقل بهقاعده، و به اعتبار ديگر قواعد

عمـدتاً بـه   ، هـاي عرفـي  آغاز و عزيمت اهالي مكتب بغداد در بحث از حكومـت نقطه 
، سـالاريه ، 315: 1378، فيرحـي ( گـردد ها به عادل و ظالم بازميبندي حكومتموضوع تقسيم
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مواجهـه بـا    ةبا تمركز بر نحـو  مضامين كلي، در اين زمينه. )7: 1397، افو ملك172: 1397
هاي  همكاري« ،»پذيرش مقامات و مناصب حكومتي« بهعمدتاً ، هاي عرفي مستقرحكومت

. مربـوط اسـت  » عدم معاونت در قيام عليه حكومـت « و» مشاركت در جهاد و دفاع« ،»مالي

در پيوند مستقيم و غيرمستقيم بـا همـين مضـامين    ، بيشتر احكام سياسي در اين مقوله
و با استناد بـه   فقهي -اصوليبا توسل به عقل ، عالمان شيعي مكتب بغداد. كلي قرار دارد

ملازمـه بـين حكـم     ،)كارشـناس ( رجوع به خبره ،)تقديم اهم بر مهم( اهم و مهم« قواعد

، دفـع افسـد بـه فاسـد    ، لاضـرر ، ضرورت بـه مقـدار نيـاز    ،)اضطرار( ضرورت، عقل و شرع
، شـريعتي : ك.ر( وفاي به عقود و نفي عسر و حـرج ، تقيه، مصلحت ،)عدم تبعيض( مساوات

افكـار  ، يعني رفتار شيعيان در قبال حكومت موجود، و در پيوند با عرف زمانه خود) 1387
  . بندي و سامان دادندنظم عرفي مستقر را صورت بارهسياسي در

هاي آشكاري بـر مشـروعيت   ها و دلالتها كه نشانهترين نمونهبرخي ازمهم، در اينجا
، كننـده آنهـا  عقـل عملـي توليد   به همراه اصـول ، دهاي عرفي موجود دارننسبي حكومت

بـه دو  ، آراي سياسي مربوط به اين مـورد ، پيشتر اشاره شد طور كههمان. شودعرضه مي
هـاي  همكاري. شودتقسيم مي» قبول مناصب حكومتي« و» تعامل و همكاري« دسته اصلي

 از مصـاديق تعامـل و  ، دريافت هدايا و جوايز و مشاركت در جهاد و دفـاع ، دادوستد، مالي
مـواردي چـون پـذيرش ولايـت و قضـاوت نيـز از جملـه قبـول مناصـب          . همكاري است
  . شودمحسوب مي

دريافت هدايا از حاكم جور اسـت كـه    بارهدر حكم شيخ طوسي، همكارياز مصاديق  
رت تسـاوي قـرار   يا عدم ترجيح بين بنـدگان در صـو  » مساوات« بنيان آن بر اصل و قاعده

همـه  ، قتضاي عدل و انصاف استوار است كـه بـر اسـاس آن   بر پايه ا اين حكم خود. دارد
  : المال دارنداي از بيتبهره، مسلمانان
آوري  جمـع ، سياسي از اعم، حكومتي از امور بخشي متصدي، فرد هرگاه« 

و جـوايز و  ارزاق  كـه  ندارد مانعي، گرديد و غيره و قضاوت و خراج ماليات
وي  بـراي ، باشـد  عـادل  سـلطان  از جانـب  اينهـا  اگر حال، را بپذيرد هدايا
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 قبـول آن بر  مجاز، باشد جائر سلطان جانب از كه و در صورتي است حلال
  . )357: تابي، طوسي(» دارد المالاز بيت ايو بهره سهم نيز وي زيرا، است

داد و ستد طعام و ساير حبوبات و غلات يـا اجنـاس متنـوع    « اين رأي او كه، به علاوه

مبتني بر اصل برائت از  خود ،)358: همان(» منعي ندارد، پادشاهان جورديگر با سلاطين و 

 بنابر نظـر  چنينهم. شودملات ثانويه عقلي محسوب ميز تأاصول عمليه فقهي است كه ا
مـادامي   در عـين حـال  . جايز نيست، در امر جهاد همراهي با سلاطين جور، شيخ طوسي

، دفاع و جنگ بـا مهـاجمين   اين صورت در«، كه اساس اسلام و مسلمين در مخاطره افتد

اهـم و مهـم يـا همـان     « قواعـد ، مبناي چنين حكمي. )290: همان(» شودواجب و لازم مي

به عـلاوه در  . اندفقهي-برآمده از عقل اصولي است كه خود» تقديم اهم بر مهم و مصلحت

، زده دسـت بـه قيـام   ، گاه فردي يا گروهي در برابر دولت جـائر هر، حكومت سلطان جائر
واجب نيست كـه در  ، بر مسلمانان و معتقدان به مكتب، خواب خوش آنان را آشفته كنند

اين جهاد شركت كنند و حتي حرمت و عدم جواز اين مشاركت نيز در احكـام بعضـي از   
كسي كه بر ضـد امـام و حـاكم    «: گويدبه طوري كه شيخ طوسي مي. اين فقها آمده است

وجـه جـايز   هـيچ جهاد با وي در كنـار سـلطان جـائر بـه     جنگ و، جائر خروج و قيام كند
  . )192: 1386، و ديگران به نقل از خالقي؛ 297: تابي، طوسي(» باشد نمي

وجـوب پـذيرش    بـاره در رأي سـيد مرتضـي  ، يرش مناصـب حكـومتي  از مصاديق پذ
اسـاس آن را بـر   ، هايي است كه به صـورت نسـبتاً آشـكاري   وليت در چنين حكومتئمس

  : قرار دارد» ملازمه عقل و شرع و مصلحت، اهم و مهم« قواعد

مسـئوليت  ة پذيرنـد  كه است زماني، مسئوليت پذيرش موارد وجوب« 

 مسـئوليت  پـذيرش  بـا  كـه  ببـرد  غالـب  گمان آشكار هاينشانه يا با بداند
و از  نمايـد  امـر  هـا نيكـي  به، بزند كنار را و باطل كند پابر را حق تواند يم

امـور   از ايـن  يـك هـيچ ، نگيـرد  صورت پذيرش اين اگر و كند ها نهيبدي
شـريف  ( شـود مـي  واجـب  مسئوليت پذيرشورت ص اين در. يابدنمي تحقق
  . )89: 2ج، 1405، مرتضي
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كنـد  چنين حكم مـي  ،»تقيه و لاضرر« طوري كه شيخ مفيد نيز بر مبناي قواعدهمان

طـرف   از كـه  حكمي بر اساس تنها است كه واجب جور سلطان از منصوب بر قضات« كه

ه ضـرر داشـت   خـوف  اينكه مگر، ندارند تخطي عمل كنند و حق آمده) ص( پيامبر بيت اهل
ريختن خـون   مورد در البته كه صادر نمايند شيعه فقه خلاف حكمي، و براي تقيه باشند

حكومـت   دار امـري در دسـتگاه  عهده نبايد منانؤم همچنين. ندارد جايگاهي تقيه، منؤم
شـان  باشـد و اي  قصـد  ءسو از آنها ايمان و حفظ اهل به كمك براي اينكه مگر، شوند جور
، ه دست آوردندب حكومت راه از راكه اموالي تمام را بنمايند و خمس خود سعي تمام بايد

  . )812-811: 1414، مفيد(» جدا كند

هـاي عرفـي   حكومت« به» بخشي نسبيعيتومشر« متضمن، مفاد چنين آرا و احكامي

امكان ، تنها در پرتو عقل عملي در پيوند با عرف متشرعه است كه اين خود البته» مستقر

: دو مضمون و معنا را در خـود بـه همـراه دارد    حداقل، مشروعيت سياسي. يابدصدور مي
بنـابر تعريـف   . رضايتمندي مردم از آن نظم و حقانيت و برحق بودن نظم سياسي مستقر

كـه  اعضاي يك جامعـه اسـت مبنـي بـر اين     موميباور ع«« مشروعيت در علم سياست كه

قـانوني و مسـتوجب   ، قـدرتي اسـت بحـق   ، قدرت دولـت بـراي وضـع و اجـراي قـوانين     
در اينجا و با عطـف توجـه بـه مضـامين و      اين مشروعيت ،)16: 1374، رني(» برداري فرمان

بنـابر عقـل عملـي و     امـا . نيسـت نظر به طور تمام و كمـال مـد  ، شدهمحتواي متون نقل
بايـد واجـد قـدر متيقنـي از مشـروعيت باشـد تـا        ، فقهـي  يعني اصول تأملات ثانويه آن

  . هايي شودبرداريمستوجب چنين فرمان
ايـن دسـته از متكلمـان و     زيـرا ؛ هاي بالاستبررسي تاريخي نيز حاكي از تأييد گزاره

، كردنـد صـادر مـي   بـاره كه فتاوي و آراي لازم را در اينعلاوه بر اين، فقيهان مكتب بغداد
مطابق روايت نسـبتاً معتبـر    كهچنان. پيشگام بودند، در پذيرش اين مناصب گاهخود نيز 
، وليت نقابتئمس ق. 406رضي در سال پس از وفات برادرش سيد« سيد مرتضي، تاريخي

وليت بـزرگ  ئمس] در اين زمينه[ ...امارت حج و نظارت بر ديوان مظالم را به عهده گرفت
ولـي  . هم بر عهده ايشان بود كه معمولاً شخص خليفه آن را به عهـده داشـت  امارت حج 
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 كرد و او را به عنـوان اي واگذار ميوليت مهم را به شخص شايستهئاين مس، گاهي خليفه
  . )185-179: 1388، و سالاريه 74-73: 1386، و ديگران خالقي(» نمودمعرفي مي» اميرالحاج«

ز بيانگر يعني ظهور مكتب بغداد ني، اين برهه تاريخي بررسي رفتار سياسي شيعيان تا
هاي آنان براي ورود بـه مقامـات و مناصـب    از تلاش: هاي مورد اشاره بالاستييد گزارهتأ

آكنده ، چند تاريخهر. شان براي تشكيل حكومت شيعيهاي مجدانهحكومتي تا مجاهدت
بـه بـارزترين نمونـه تـاريخي آن     در اينجا تنهـا  ، هاي بسيار در اين زمينه استاز گزارش
 شـيعيان بـا شـعار و لـواي     ةشود و آن عبارت است از مبارزات فراگير و پيگيراناشاره مي

، و بهنيـافر 160: 1394، كـرون ( سيس خلافت عباسي انجاميـد كه به تأ» الرضا من آل محمد«

-ل اصـولي ثيرات خود را در پيوند با عق ـدر واقع اين عرف جامعه شيعي نيز تأ. )96: 1386
 . فقهي براي صدور احكام سياسي بالا داشته است

  

  ارزيابي انتقادي

به ، فقهي -از طريق عقل كلامي و اصولي ورزي سياسي شيعيانديشه ةنخستين تجرب
 و» امنيـت « منجـر شـد كـه بـر دو پايـه اساسـي       اي در باب نظام سياسـي بازتوليد نظريه

تـرين عامـل   مهـم ، درهم تنيدگي كلام سياسي و فقه سياسي شايد. قرار داشت» اطاعت«

بـر   ة تأسيس حكومـت فلسف وجود اينبا . قلمداد شود گيري چنين انديشه و نظاميشكل
جلـوگيري از ظلـم و سـتم و    ، هـا يابي به سوي خير و نيكـي جهت، حفظ نظم« محوريت

توانسـت بـه   د ميخو ،»ضرورت اجراي قوانين شريعت« به جاي ،»فروپاشي نظام اجتماعي

، اي منجر شود كه اساساً نيازي به درهم تنيدگي با شـريعت » حكومت عرفي« بنيادگذاري

  . كرددر اين سطح گسترده و عميق را طلب نمي
به صـورت  » اثبات اصول عقايد« فرض قرار دادنپيشي باعقل كلام رسد كهبه نظر مي

محـور  يعني نظام امامت متناظر با آنت توليد كلام سياسي تنها ظرفي، اساسي و بنيادين
بـه ظـاهر   ( هاي عقلانيهاي شيعي به درون استدلالتسري آموزه واقع در. را داشته است

ع انديشه سياسـي شـده   در اين نو نشدههاي حلها و دشواريموجب محدوديت ،)محض
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بر معضل و پيچيدگي اين سنخ نظرورزي سياسـي   در واقع شايد آنچه بيش از همه. است
اي از فقهي باشد كه ملغمـه -تنيدگي عقل كلامي با عقل اصوليهمان درهم، افزوده است

يعنـي  ، ايبا نظرداشت مقايسـه ، به همين دليل. كلام و فقه سياسي را عرضه داشته است
ه عقـل و عـرف در   استناد و توسل ب، ي نظرورزي مكتب قمِ مقدم بر مكتب بغدادمقايسه

بـه  ؛ نجامـد ة سياسـي شـيعي بي  نتوانست به تحـول اساسـي در انديش ـ   أخراين مكتب مت
نـه از نـوع   ، ايـن تحـول و دگرديسـي   ، شـناختي اي كه حتي با تغيير مباني معرفـت  گونه

وجود اين هرچنـد  با . شودپارادايمي تلقي ميبلكه تنها يك شيفت و تغيير درون، ماهوي
ايـن  ، شناختي خود ملتزم بودنـد به مباني معرفت، در نظرورزي سياسي اين عالمان ديني

سياسي مبتني بر عقل  ةآنها را از انديش، شيعه دوازده امامي نظريهكلاندر پيوند با  التزام
هـدايت كـرد   ) پايهعمدتاً شريعت( فقهي-كلامي به انديشه سياسي مبتني بر عقل اصولي

 . ته و داردذاتي خود را داشهاي درونكه چالش

  
  دستاورد براي جامعه ايران كنوني

فقاهتي كه در انديشه برخي فقيهان در دوره متأخر ايران به جريـاني  انديشه سياسي 
 د ايــن پرســش را پــيش نهــد كــهتوانــمــي ،)25: 1374، طباطبــايي( نيرومنــد تبــديل شــد

فقهي و كلامـي  به قلمرو انديشگي » عقل و عرف«، بار چگونه و طي چه فرآيندي نخستين

تـوان  در پاسـخ مـي   وارد شد و چه تغيير و دگرگوني در كلام و فقه سياسي ايجاد كـرد؟ 
، با همه تغييرات به خـود ديـده در طـول تـاريخ    ، آغاز شد كه آنچه در مكتب بغداد گفت

دسـتاورد مكتـب   ، بـه ديگـر سـخن   . خود رسيده است 1به نمونه عالي اكنون در ايرانهم
عقـل در خـدمت   « يعني، اي است كه برخي بدان اشاره كردنداز آموزه چيزي فراتر، بغداد

  . )123: 1380، غفورآل(» تعاليم دين

دستاورد اين مكتب را بايد سرآغاز ورود مباحث جديدي در علوم ديني دانسـت كـه در   
ولايـت  « و» شـوكت سـلطنت مسـلمان ذي  « در نهايت به انديشه و ايده، قلمرو نظام سياسي

شناسـي شـيخ    كـه در روش - چنين ديـدگاهي «، بنابر تحليل يك پژوهشگر. شد منجر» فقيه

                                                 
1. Ideal type 



  185/باز و همكار علي دست ؛...عقل و عرف و بازانديشي سياسي در

 

ه جايگـا  - مفيد و سيد مرتضي تكوين يافته و از دوره ميانه تاكنون بسـط پيـدا كـرده اسـت    
. اي براي مجتهدان در زندگي سياسي شيعه و در دوره غيبت تـدارك نمـوده اسـت   برجسته

، گونـه دانـش و اجمـاعي   اما هر؛ و اتفاق استعقل و اجماع ت، نيازمند دانش، زندگي سياسي
  . )289: 1378، فيرحي(» مشروعيتي ندارد، جز با حضور جمع مجتهدان ديني

، تنهـا از طريـق نقـادي ايـن نظريـه     ، دستاورد اين پژوهش براي جامعه ايرانِ اكنون 
هـا و  دچار برخي دشواره رسد كه اگر عرصه سياست در ايرانبه نظر مي. پذير استامكان
ناشي از همان بنياني است كه در مكتـب بغـداد گذاشـته     همگي، هاي بنيادين استچالش

بـالاخص يكـي   ، گرفته از سوي اهالي اين مكتببدين معنا كه شيفت پارادايمي صورت. شد
- يعني شيخ طوسي كـه از عقـل كلامـي بـه عقـل اصـولي      ، خرتر آناز حاملان اصلي و متأ

توانسـت بـه مثابـه امـري مسـتقل در      شد تا سياست كه ميعاملي ، تغيير جهت داد، فقهي
توان ادعا كرد كـه  مي سانبدين. ذيل شريعت و فقه قرار گيرد، انديشه كلامي پرورانده شود

رد و از كاركردهـاي اساسـي خـود    سياست در ايران كنوني كـه عمـلاً ذيـل ديانـت قـرار دا     
  .ي شده مكتب بغداد استثر از همان اصول بنيادگذاردر واقع متأ، بازمانده است

  
  گيرينتيجه

در مقايسـه بـا   ، يدر دوره ميانـه اسـلام   زي سياسي عالمان شيعي مكتب بغدادنظرور
در حـالي كـه   . دچـار تحـول و دگرگـوني شـد    ، يعنـي مكتـب قـم    مكتب مسلط پيشين

عـدم  بـه  ، هاي عرفـي موجـود در زمانـه خـود    حكومت بارهدر نمايندگان اصلي مكتب قم
نپـذيرفتن مناصـب   ، گونـه همكـاري و نيـز بـه تبـع آن     تحريم هر، آنها مشروعيت مطلق

اي متفـاوتي عرضـه   آر حدود زيـادي مكتب بغداد تا، دسط شيعيان باور داشتنحكومتي تو
همكـاري بـا آنهـا را    ، هـايي دادنـد  مشروعيت نسبي به چنين حكومت، سوآنها از يك. كرد

پذيرفتن مقامات و مناصب حكومتي را نه مجاز شمردند و حتي ترغيب بدان كردند و نيز 
هـدف  ، پرسـش از چنـدوچون ايـن تحـول    . واجب شمردند، بلكه در برخي شرايط، جايز

  . اصلي مقاله حاضر بوده است
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عمدتاً تحت تأثير مبـاني   اين تحول و دگرديسي، هاي پژوهشبنابر فرضيه و نيز يافته
يـابي  قـل و عـرف در سـامان   پـذيرش ع . شناختي نوين اصحاب مكتب بغـداد بـود  معرفت

سياسـي  ة در سپهر انديش. شودقلمداد مي ترين عامل اين تحولعمده، نظرورزي سياسي
، در پيوند بـا عـرف متشـرعه زمانـه    ، فقهي-عقل كلامي و عقل اصولي، اين عالمان شيعي

در يك پيچيدگي و ، اين عقول و عوامل. پردازي لحاظ گرديدنيرويي مناسب براي انديشه
ضرورت وجـود  « ،»سيس حكومتأضرورت ت« سه سطح كلان، تنيدگي نسبتاً دشواردرهم 

را تشخيص و احكام سياسي » هاي عرفي موجود مشروعيت نسبي حكومت« و» نهاد امامت

در پـارادايم دانـش سياسـي    ، ايكل چنين نظـرورزي  البته. ظر با آنها را صادر كردندمتنا
  . گيردقرار مي» كندچه كسي حكومت مي« قديم و بر اساس پرسش
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  منابع 

، شـماره چهـاردهم   ،»گرايـي در فقـه سياسـي شـيعه    گرايي و نقلعقل« )1380( سيدمحسن، غفورآل

  . 138-121صص ، تابستان
حـديث   ،»بررسي آراي كلامي شيخ صدوق و مقايسه آن با آراي شيخ مفيد« )1383( اسماعيل، اثباتي

  . 76-47صص ، تابستانبهار و ، شماره نهم و دهم، انديشه
هـاي فقـه و مبـاني    پژوهش ،»دانانعرف در نظر فقيهان و حقوق« )1382( االلهسيد حشمت، احمدزاده

  . 36-7صص ، زمستان، شماره دوم، حقوق اسلامي
بررسـي و نقـد انتقـادات شـيخ مفيـد بـر ديـدگاه انسـان         « )1397(و اصغر رمضاني  علي، االله بداشتي

  . 119-97صص ، بهار، شماره اول، فلسفه و الهيات ،»شناختي شيخ صدوق

، »)ره( تئوري حكومتي عصر غيبت بر اسـاس ديـدگاه شـيخ مفيـد    « )1393( و ديگران مرتضي، امامي

  . 68-51صص ، زمستان، شماره چهارم، حكومت اسلامي
سـال  ، كـلام اسـلامي   ،»چيستي كلام سياسـي « )1397(زاده صديقه صديق تقي و سيدسجاد، ايزدهي

  . 106-85صص ، پاييز، 107شماره ، هفتموبيست
-55صـص  ، تابسـتان ، شماره چهاردهم ،»رفتار سياسي فقهاي دوره ميانه« )1380( علييعقوب، برجي

66 .  
، فلسـفه ديـن   ،»گرايي در مدرسه اماميه بغداد و معتزلـه عقل« )1393(هاشمي  ريحانه و رضا، برنجكار

  . 82-57صص ، بهار، 1شماره 
، 114شـماره  ، معرفـت  ،»هـاي ايرانـي  ارتباط خلافت عباسي بـا حكومـت  « )1386( احمدرضا، بهنيافر

 . 104-95صص ، خرداد
بررسي تعامل فكري و سياسي شيخ مفيـد  « )1391(و بهرام اماني چاكلي  سيده ليلا، تقوي سنگدهي

  . 46-21صص ، تابستان، 27شماره ، پژوهشنامه تاريخ ،»با حاكمان آل بويه

ترجمـه حسـين   ، )گفتگوهايي با انديشمندان امروز جهـان ( نقد عقل مدرن) 1376( رامين، جهانبگلو
  . روزفرزان، تهران، ج اول، سامعي

ترجمـه حسـين   ، )گفتگوهايي با انديشمندان امروز جهـان ( نقد عقل مدرن) 1377( -------------
  . روزفرزان، تهران، ج دوم، سامعي

مجله دانشكده  ،»بويهلديشه و رفتار فقيهان شيعي دوره آدر انسياست « )1386( اسماعيل، زادهحسن

  . 62-39صص ، 182شماره، يات و علوم انساني دانشگاه تهرانادب
هـاي  با بررسي تطبيقـي ديـدگاه  ( گرايي در تشيعگرايي و نصعقل« )1395( عبدالمجيد، حكيم الهي
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  . 24-5 صص، تابستانبهار و ، شماره چهارم، كلام، »)شيخ صدوق و شيخ مفيد

، پـاييز ، 27شـماره  ، علـوم سياسـي   ،»نظام سياسي شيعه در انديشه شيخ مفيد« )1383( علي، خالقي

  . 27-7صص 
سـيد  ، نظام سياسي و دولت مطلوب در انديشـه سياسـي شـيخ مفيـد    ) 1386( و ديگرانعلي ، خالقي

  . مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران، مرتضي و شيخ طوسي
صـص  ، 14و  13شماره ، پژوهش حوزه ،»پژوهشي شيخ مفيد در تاريخروش« )1382( قاسم، خانجاني

161-173 .  
، هاي فلسـفي كلامـي  پژوهش ،»شناخت فرايند در آن توانايى و عقل ماهيت« )1390( زهرا، خيراللهي

  . 175-149صص ، زمستان، 2شماره 
 ،»علمي با تأكيد بـر تطـور فقهـي   نقش شيخ طوسي در ايجاد نهضت « )1384( زهرا، رضازاده عسكري

  . 250-235صص ، زمستان، شماره دوازدهم، پژوهش ديني
شـماره  ، تحقيقـات كلامـي   ،»جايگاه عقل در كلام در مدرسـه كلامـي بغـداد   « )1393( جعفر، رضايي

  . 22-7صص ، بهار، چهارم
مركـز نشـر   ، تهـران ، لا سـازگار ترجمـه لـي  ، آشنايي با علـم سياسـت  ؛ حكومت) 1374(آستين ، رني

  . دانشگاهي
، حكومت اسـلامي  ،»بويهانديشه سياسي سيدمرتضي در تعامل با حكومت آل« )1397( صفورا، سالاريه

  . 189-169صص ، تابستان، شماره دوم
دوره : مطالعـه مـوردي  (نقـش عقـل در تحـول فقـه سياسـي شـيعه       « )1389( سيدكاظم، سيدباقري

  . 155-127صص ، بهار و تابستان، اولشماره ، جستارهاي سياسي معاصر ،»)معاصر

، آينـه معرفـت   ،»)ره( و شـيخ مفيـد  ) ره( تقريب مباني كلامي شيخ صدوق« )1386( فهيمه، شريعتي

  . 114 -103صص ، تابستان
  . دارالقرآن الكريم، قم، رسائل الشريف المرتضي) 1405( شريف مرتضي

، شناسـي شـيعه  ،»در فقـه سياسـي شـيعه   گرايـي  هاي عقلاقتضاها و امتناع« )1387( محمود، شفيعي

  . 42-7صص ، پاييز، 23شماره 
پژوهشكده ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، انديشه سياسي سيد مرتضي) 1388( محمود، شفيعي

ر تبليغات اسلامي حوزه علميـه  مركز چاپ و نشر دفت( بوستان كتاب، قم، علوم و انديشه سياسي
  . )قم

 پـردازان نظريـه  نقـش  بررسـي « )1387( آبـاد كوه اسديهرمز و  سيدمحمدحسين، مرعشي شوشتري
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 فقهـي  مبـاني  ،»اماميـه  پژوهـي  فقـه  تطور و تحول سير در» عقل« كردن نهادينه در بغداد مكتب

  . 160-135 صص، تابستان، 1شماره» اسلامي حقوق

اجتمـاعي در تمـدن   وضـعيت علـوم   (ابـن خلـدون و علـوم اجتمـاعي     ) 1374(طباطبايي، سيدجواد 
 . طرح نوتهران،  ،)اسلامي

 . كوير، تهران، درآمدي بر تاريخ انديشه سياسي در ايران )1396( -----------------
  . تابي، تهران، الاقتصاد الهادي الي الطريق الرشاد) 1400( حسنبنمحمد، طوسي

  . نابي، قم، النهايه في مجرد الفقه والفتاوي) تابي( -----------------
  . نابي، قم، 4ج، تصحيح سيدحسين بحرالعلوم، تلخيص الشافي) ق1394( -----------------

، فقـه و مبـاني حقـوق    ،»نقش شيخ طوسي در ايجاد نهضـت علمـي  « )1386( هادي، عظيمي گرگاني

  . 59-43صص ، شماره دهم
وهشـكده مطالعـات   ژپ، تهـران ، 2ج ، انديشه سياسـي متفكـران مسـلمان   ) 1390( اكبرعلي، عليخاني

  . فرهنگي و اجتماعي
در » عـرف متشـرعه  « و» عقـل « بررسي مباني فلسفي جايگـاه « )1395(و محمد پوركياني  علي، غلامي

، پژوهشـنامه حقـوق اسـلامي    ،»علامه طباطبايي و استاد مصـباح يـزدي   حقوق با تمركز بر آراي

  . 26-5صص ، بهار و تابستان، شماره اول
بررسي ديدگاه متكلمان اماميه درباره گسـتره علـم امـام بـا تكيـه بـر       « )1395( محمدحسين، فارياب

  . 44-27صص ، زمستان، شماره پانزدهم، تحقيقات كلامي ،»روايات

هـاي فقـه و   پژوهش ،»)بخش دوم( شيخ مفيد و نوسازي فقه شيعه« )1385( محمد، فاضل استرآبادي

  . 52-21صص ، تابستان، شماره چهارم، وق اسلاميحق
هاي فقـه  پژوهش ،»)بخش نخست( شيخ مفيد و نوسازي فقه شيعه« )1385( -------------------

  33-9صص ، بهار، شماره سوم، و حقوق اسلامي
از آغـاز تـا ظهـور    : نگاهي به تاريخ تفكـر اماميـه  ) 1394( صادقي كاشاني مصطفيو  مهدي، فرمانيان

  . اسلاميپژوهشگاه علوم و فرهنگ ، قم، صفويه
سـمت و موسسـه آموزشـي عـالي     ، تهران و قم، نظام سياسي و دولت در اسلام) 1382(داود ، فيرحي

  . باقرالعلوم
  . ني، تهران، دانش و مشروعيت در اسلام، قدرت) 1378( ----------

شـماره  ، فقـه  ،»تعامل با سلطان جور در انديشه شيخ مفيـد « )1393( و ديگران الدينبهاء، نژادقهرمان

  . 120-103صص ، تابستان، دوم
شـركت سـهامي   ، تهـران ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايـران ) 1382( ناصر، كاتوزيان
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  . انتشار
  . سخن، تهران، جعفري مسعود ترجمه، در اسلام سياسي انديشه تاريخ) 1394( پاتريشيا، كرون

تحقيقـات   ،»تأملي بر نخستين دوران تدوين؛ اماميهفقه سياسي « )1378( محمد، كريمي زنجاني اصل

  . 54-9صص ، بهار و تابستان، سال سيزدهم، اسلامي
  . فردوسي ايران، تهران، ترجمه غلامرضا وثيق، فرهنگ علمي و انتقادي فلسفه) 1377( آندره، لالاند
پژوهشـگاه  ، قم، بغداديابي شيعيان تا پايان مكتب شيعي سير تطور هويت) 1398( عبدالمجيد، مبلغي

  . انديشه سياسي پژوهشكده علوم و، علوم و فرهنگ اسلامي
موسسـه  ، قـم ، نگـارش محمـد شـهرابي   ، حقوق و سياست در قرآن) 1377(محمدتقي، مصباح يزدي

  . آموزشي و پژوهشي امام خميني
  . صدرا، چاپ دوازدهم، تهران/ قم، امامت و رهبري) 1370(مرتضي ، مطهري

  . )كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد( الموتمر العالمي، قم، الارشاد) ق. هـ 1413( نعمانبنمحمد، مفيد
  . الموتمر العالمي، قم، المقنعه )ق. هـ 1413( -----------------
  . الموتمر العالمي، قم، النكت في مقدمات الاصول) ق. هـ 1413( -----------------
  . الموتمر العالمي، قم، الاعتقادتصحيح )ق. هـ 1413( -----------------

هـاي تشـيع در   الهدي سرآغازي بر انديشـه تفكرات سياسي مرتضي علم« )1397( علاءالدين، افملك

دانشـگاه آزاد  ، المللي تبريز و انقـلاب مشـروطه ايـران   مجموعه مقالات همايش بين ،»طول تاريخ

 . مرداد، اسلامي تبريز

  . پژوهشكده تاريخ اسلام، تهران، 1جلد ، ياؤو رفراسوي رنج ) 1395( عباس، منوچهري
علـوم   ،»حكومت و انواع آن در انديشـه سياسـي شـيخ طوسـي    « )الف1379( سيدمحمدرضا، موسويان

  . 312-289صص ، بهار، شماره هشتم، سياسي
علـوم   ،»هاي حكومت در انديشه سياسـي شـيخ طوسـي   ويژه كار« )ب1379( -------------------

  . 266-245صص ، زمستان، دوازدهمشماره ، سياسي
حكومـت   ،»روابط متقابل مردم و حاكمان از ديدگاه شيخ طوسـي « )1380( --------------------

  . 199-179صص ، بهار، 19شماره ، اسلامي
  . چاپ سوم، بوستان كتاب، قم، انديشه سياسي شيخ طوسي )1389( سيدمحمدرضا، موسويان

بررسـي روش شـناختي تطبيقـي انديشـه كلامـي      « )1390( محمـودي  سيداحمدو محمدعلي، نيازي

  . 94-77صص ، پاييز و زمستان، شماره ششم ،)علمي پژوهشي( الهيات تطبيقي ،»صدوق و مفيد

شـماره  ، معرفت ،» »المقنعه« انديشه سياسي شيخ مفيد با تأكيد بر كتاب« )1387( محمدجواد، ياوري

 . 116-93صص ، فروردين، 124


